
  

  فلسفه و منطق

باشـد و از ايـن جهـت كـه      عبارت مطرح شده بيانگر ديدگاه دموكريتوس، فيلسوف يونان باستان مي ـ» 2«گزينه  -1

  گيرد با معناي سوم اتفّاق هماهنگ است. وجود طرح و برنامة قبلي و هدف را براي جهان طبيعت ناديده مي

  ) (متوسط)22تصوير از جهان ـ صفحه  (ياري) (پايه دوازدهم ـ درس چهارم ـ كدام

يك از  چنانچه به دليل رخ دادن مانعي، معلول ايجاد نشود، چنين امري با هيچ ـ» 4«گزينه  -2

  معاني اتفّاق سازگاري ندارد بلكه اين امر در تأييد اصل عليّت است.

  ) (دشوار)24(ياري) (پايه دوازدهم ـ درس چهارم ـ كدام تصوير از جهان ـ صفحه 

  باشد. يني نشده بيانگر چهارمين معناي اتفّاق ميب ـ رخ دادن همزمان حوادث پيش» 4«ينه گز- 3

  ) (متوسط)26(ياري) (پايه دوازدهم ـ درس چهارم ـ كدام تصوير از جهان ـ صفحه 

ربط موجب پيدايش معلول گردد، اين امر به معناي نفي اصل  چنانچه علتّي بي ـ» 2«گزينه  -4

  باشد. دوم اتفّاق ميسنخيت و تأييد معناي 

  ) (متوسط)25(ياري) (پايه دوازدهم ـ درس چهارم ـ كدام تصوير از جهان ـ صفحه 

در يونـان باسـتان زئـوس خـداي آسـمان و بـاران، آرتمـيس خـداي عفـت و           ـ ـ» 2«گزينه  -5

  خويشتنداري و آپولون خداي خورشيد و هنر و موسيقي بود.

  ) (آسان)31) ـ صفحه 1ر فلسفه ((ياري) (پايه دوازدهم ـ درس پنجم ـ خدا د

عبارت بيان شده متعلقّ به افلاطون است و از اين جهت كه به وجود هـدف در   ـ» 1«گزينه -6

  كند. جهان اشاره دارد، معناي سوم اتفاق را نفي مي

  ) (آسان)31و  25(ياري) (پايه دوازدهم ـ درس پنجم و ششم ـ صفحه 

شناسان مطـرح  توسط افلاطون» 1«ندرج در گزينهدقتّ داشته باشيد عبارت م ـ» 1«گزينه  -7

  شده است نه افلاطون.

  ) (دشوار)32) ـ صفحه 1(ياري) (پايه دوازدهم ـ درس پنجم ـ خدا در فلسفه (

ارسطو دو برهان درجات كمـال و حركـت را در جهـت اثبـات وجـود خداونـد        ـ» 4«گزينه  -8

  مطرح كرده است و برهان مشهور ارسطو، حركت نام دارد.

  ) (متوسط)34و  33) ـ صفحه 1(ياري) (پايه دوازدهم ـ درس پنجم ـ خدا در فلسفه (

دقت داشته باشيد تعبير مثال خير توسط افلاطون مطرح شده است اما خيـر و   ـ» 1«گزينه  -9

  زيبايي توصيفي است كه ارسطو از خداوند ارائه كرده است.و جمال 

  ) (دشوار)34) ـ صفحه 1فلسفه ( ياري) (پايه دوازدهم ـ درس پنجم ـ خدا در(

باشـد شـناخت عقلـي را معتبـر      گـرا مـي   باتوجه به اينكه هيوم فيلسوفي تجربه ـ» 2«گزينه -10

  داند و معتقد است عقل، مستقل از تجربه شناخت معتبري ندارد. نمي

  ) (دشوار)35) ـ صفحه 1با تغيير) (پايه دوازدهم ـ درس پنجم ـ خدا در فلسفه ( 1402(سراسري 

  بيانگر نتيجة برهان حركت است نه مقدمات آن.» 4«عبارت مندرج در گزينه ـ» 4«گزينه -11

  ) (متوسط)34) ـ صفحه 1با تغيير) (پايه دوازدهم ـ درس پنجم ـ خدا در فلسفه ( 1402(سراسري 

  باشد. ضرورت وجود خداوند مي هكنند برهان اخلاقي كانت اثبات ـ» 3«گزينه -12

  ها: رد ساير گزينه

  گيرد. كند و آن را فرض نمي : كانت وجود اختيار انسان را اثبات مي1نهگزي

  : اين برهان براي اثبات ضرورت وجود خداوند است نه دعوت به رعايت اصول اخلاقي2گزينه

  هاي عقلي است نه تجربي : برهان كانت جزء برهان4گزينه

  )متوسط) (36ـ صفحه  )1در فلسفه (خدا ـ  پنجمـ درس  دوازدهم) (پايه خارج با تغيير 1402سراسري (

توان عالم طبيعـت (مـادي) را شـناخت نـه جهـان       به كمك ابزار حس تنها مي ـ» 3«گزينه -13

  شود. هستي را كه شامل طبيعت و ماوراي آن مي

  ) (دشوار)51هاي شناخت ـ صفحه  (ياري) (پايه يازدهم ـ درس هفتم ـ ابزار

پـذير اسـت نـه     ز طريق شـناخت عقلـي امكـان   شناخت ذات و صفات خداوند ا ـ» 2«گزينه -14

  ) (آسان)54و  52هاي شناخت ـ صفحه  (ياري) (پايه يازدهم ـ درس هفتم ـ ابزار شناخت تجربي.

شـود نـه    بردن به اسرار و رموز طبيعت از طريق شناخت تجربي كسـب مـي   پي ـ» 4«گزينه -15

  ) (متوسط)54و  52ت ـ صفحه هاي شناخ (ياري) (پايه يازدهم ـ درس هفتم ـ ابزار شناخت عقلي.

پارمنيدس معتقد بود شناخت حسي به دليل خطاهايي كه گـاه در حـواس رخ    ـ» 2«گزينه  -16

توان بدان تكيه كرد. به همين دليل پارمنيـدس معتقـد بـود كـه      دهد، اعتبار ندارد و نميمي

  حركت وجود ندارد و همة اشياء در ثبات و پايداري هستند.

  ) (متوسط)59ـ درس هشتم ـ نگاهي به تاريخچه معرفت ـ صفحه  (ياري) (پايه يازدهم

از نظر پروتاگوراس حقيقت امري نسبي و وابسـته بـه ذهـن اسـت و درك هـر       ـ» 1«گزينه -17

توان حقيقت را به عنوان امري ثابـت و مسـتقل    فردي براي خودش معتبر است بنابراين نمي

ند براي رسـيدن بـه شـناختي واحـد     توا از ذهن انسان شناخت و هيچ ابزاري حتي حس نمي

  قابل اعتماد باشد.

  ) (متوسط)60با تغيير) (پايه يازدهم ـ درس هشتم ـ نگاهي به تاريخچه معرفت ـ صفحه  98(سراسري 

هايي دارد كه با تجربه بـه دسـت    دكارت معتقد بود انسان به طور ذاتي معرفت ـ» 3«گزينه -18

مربوط به انديشـة  » 1«. عبارت مندرج در گزينه اند مانند معرفت به وجود نفس مجرد نيامده

  دانست. كانت است نه دكارت. دكارت شناخت شهودي را معتبر نمي

  ) (متوسط)65و  64با تغيير) (پايه يازدهم ـ درس هشتم ـ نگاهي به تاريخچه معرفت ـ صفحه  1400(سراسري 

  ارائه كرده است. عبارت مطرح شده توصيفي است كه توماس هابز از انسان ـ» 1«گزينه -19

  ) (آسان)75و  74) ـ صفحه 1(كتاب درسي) (پايه يازدهم ـ درس نهم ـ چيستي انساني (

ت حيات مربـوط  نطق و قابلي هارسطو نظر استاد خود افلاطون را پذيرفت كه قو ـ» 3«گزينه -20

  به نفس است، نه بدن.

  ) (آسان)75و  72 ) ـ صفحه1(كتاب درسي) (پايه يازدهم ـ درس نهم ـ چيستي انساني (


